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اجتماع بزرگ غدیریون در تهران 
با شعار «ایران؛ ذوالفقار علی (ع)» 

شعارهای ضد صهیونیستیمیدان های پایتخت در طنین برگزار شد 
تهــران، ۲۴ خــرداد ۱۴۰۴: هم زمان 
با عید ســعید غدیر خم، پایتخت ایران 
شــاهد برگــزاری یکــی از بزرگ تریــن 
بود.  تجمعات مردمی ســال های اخیر 
این مراسم که قرار بود در قالب «جشن 
۱۰کیلومتــری غدیــر» با فضای شــاد و 
خانوادگی برگزار شــود، در پی حملات 
تروریســتی اخیر رژیم صهیونیســتی به 
ایــران، به اجتماع میلیونی و حماســی 
«ایران؛ ذوالفقار علی (ع)» تبدیل شــد؛ 
تجمعی که با محوریــت خون خواهی 
شــهدای اخیــر، رنــگ و بویــی کاملا 

سیاسی، اعتراضی و حماسی گرفت.
اجتماع مردمی غدیر؛ از جشن تا حماسه
ایــن راهپیمایــی عظیــم مردمی از 
ســاعت ۱۶ عصر، هم زمان از دو مســیر 
اصلــی، میــدان امــام حســین (ع) و 
میدان آزادی به ســوی میــدان انقلاب 
اســلامی آغاز شــد و صدای شعارهای 
ضد صهیونیســتی در سراســر پایتخت 
طنین انــداز شــد. مــردم پایتخــت بــا 
ایران،  پرچم هــای  داشــتن  در دســت 
تصاویر شــهدای اخیر و پوســترهایی با 
شــعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «لبیک 
یا علــی(ع)» بــه خیابان هــا آمدند تا 
هم زمان با گرامیداشت روز غدیر، خشم 
و انزجــار خود را از جنایــات اخیر رژیم 

صهیونیستی ابراز کنند.
شهادت فرماندهان نظامی 

و دانشمندان؛ زمینه خشم عمومی
 ۲۳ جمعــه  ســحرگاه  حملــه 
خــرداد رژیــم صهیونیســتی، مــردم را 
خشــمگین کرد. در این حمله، شــماری 
از فرماندهــان ارشــد نظامــی از جمله 
سرداران حسین ســلامی، محمد باقری، 
امیرعلــی حاجی زاده، غلامعلی رشــید، 
داود شــیخیان و همچنیــن جمعــی از 
دانشــگاهی  و  هســته ای  دانشــمندان 
طهرانچــی،  محمدمهــدی  از جملــه 
فریدون عباســی، سیدامیرحسین فقهی، 
محمدرضــا  مینوچهــر،  عبدالحمیــد 
ذوالفقاری و نــادر مطلبی زاده به فیض 
شــهادت نائــل آمدنــد. همیــن واقعه 
که موجی از داغ و خشــم را در کشــور 
برانگیخــت، باعــث شــد مراســم عید 
غدیــر در تهــران ماهیتی متفــاوت پیدا 
کند. جشــن، جای خود را به سوگواری، 
حماسه سازی و نمایش وحدت ملی داد.

حضور گسترده مردم
 با طنین شعار «حیدر، حیدر»

در مســیر راهپیمایی، علاوه بر اجرای 
سرودهای حماسی و مدیحه سرایی برای 
امیرالمؤمنیــن (ع)، نمادهــای بصــری 
فرماندهان شهید، پرچم فلسطین و گنبد 
تمثیلی قدس شریف نیز نصب شده بود. 
همچنین نماهنگ های ضد صهیونیستی، 
اجــرای  بــا  منــم»  «حریفــت  ســرود 
محمد اســداللهی و پخش پوســترهای 
فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه 
دشمن شناسی و ایستادگی، فضای میدان 
انقــلاب را تبدیل به قلب تپنده مقاومت 

مردمی کرده بود.
موکب های فرهنگی،

 کتاب خوانی برای کودکان
با وجــود تغییــر فضای مراســم از 
جشن به عزاداری، حرکت های فرهنگی 
نیز در جریان بــود. موکب های مردمی 
در مسیر راهپیمایی با توزیع کتاب برای 
کودکان و نوجوانان تــلاش کردند پیام 
غدیــر را از زاویه ای فرهنگــی و تربیتی 
منتقل کنند؛ حرکتی کــه خودجوش و 

برخاسته از بدنه جامعه بود.
پیام این تجمع: ایران تنها نیست؛ 

انتقام در راه است
تجمع بزرگ «ایــران؛ ذوالفقار علی 
(ع)» تنهــا یک راهپیمایــی نبود، بلکه 
پاســخی مردمی به تجاوز صهیونیستی 
و حملات موشکی علیه خاک ایران بود. 
مردم با فریادهای «مرگ بر اســرائیل»، 
«مرگ بر آمریکا» و «لبیک یا خامنه ای» 
نشــان دادنــد در برابــر جنایــات اخیر 
ســکوت نخواهند کرد و مطالبه انتقام 

ملی در بطن جامعه جاری  است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 

چه گفت؟
تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای 
اعلام  رســمی  بیانیــه ای  در  اســلامی 
کــرد: برنامه های جشــن غدیر امســال 
به «ضدصهیونیســتی ترین برنامه غدیر 
تبدیل شده  تاریخ جمهوری اســلامی» 
اســت. این شــورا همچنین بــر تداوم 
در  فرهنگــی  اعتراضــی  برنامه هــای 

روزهای آینده تأکید کرد.

 حملات اخیر به چندین شــهر، کشــور را در شرایط بحرانی جنگ قرار 
داده و اضطــراب و هراس از تبعات جنگ در این شــرایط موضوعی 
طبیعی است که با اندکی هوشیاری و تلاش برای حفظ خونسردی و آرامش 
قابل کنترل اســت. مهار اضطراب در چنین شــرایطی باعث افزایش امنیت 
شــهروندان و جامعه شــده و به دســتگاه های امدادی کمک می کند تا در 
وضعیت بهتری اقدام به امدادرسانی به شهروندان آسیب دیده کنند. با توجه 
به حساســیت شــرایط، ســتاد مدیریت بحران طی بیانیه ای از شــهروندان 
درخواســت کــرده که با حفــظ آرامش و نظــم عمومــی، از هرگونه اقدام 
شتاب زده که موجب اضطراب عمومی می شود، خودداری کنند: «شهروندان 
فقط به اطلاعات رســمی و معتبــر توجه کنند، اخبار و دســتورالعمل های 
رســمی را فقط از رسانه ملی، کانال های ارتباطی معتبر و رسانه های رسمی 
دریافت کنند و فعالان فضای مجازی نیز امنیت روانی جامعه را اولویت اول 
در نظر بگیرند». همچنین در این بیانیه از مردم خواسته شده که از ترددهای 
غیرضروری حتی الامــکان خودداری کنند و در صورت نیــاز با کادر امدادی 
همکاری کنند. اورژانس اســتان تهران هم با صدور اطلاعیه ای از شهروندان 
خواســت، آرامش و خونسردی خود را حفظ کنند، از تماس های غیرضروری 
با شــماره ۱۱۵ خودداری کنند و این خط ویژه را فقط برای موارد اورژانسی و 

ضروری مورد استفاده قرار دهند.
در این بین شــاید برای مردم سؤال شود که راهکارهای عبور از بحران روحی 
و تکانه های عصبی چیست و چگونه می توان با وجود خطرناک بودن شرایط 
محیطی و زیستی آرامش خود و خانواده را حفظ کرد؟ «شرق» در گفت وگو 
با علی نیکجو، روان پزشــک و روان درمانگر تحلیلی، به این ســؤالات پاسخ 

می دهد.

ترس واقعی
نیکجو در گفت وگو با «شــرق» تأکید می کند کــه ابتدا باید این موضوع مورد 
بررســی قرار گیرد که آیا ترس مردم از شرایط فعلی واقعی است یا خیر: «به 
نظر می رســد این ترس می تواند مبتنی بر واقعیت باشــد، از طرف دیگر باید 
بررسی کرد که حد این ترس کجاست. به این معنی که ما آگاهی از این ترس 
داریم اما اگر این ترس باعث شود که دچار رخوت، فلج شدگی، حملات پنیک 
و درگیری ذهنی وسواس  گونه شویم، به نحوی که زندگی ما به صورت کامل 
از حد متعادل خارج شود، نشان دهنده آن است که ترس مان واقعی نیست».
به گفته این روان پزشک حفظ شرایط روزمره زندگی تا حد امکان، نکته مهمی 
اســت که در این شرایط لازم است مورد توجه قرار گیرد: «رفتن به محل کار، 
مطالعه کــردن مانند روزهای قبل، گذران اوقات با خانواده، تداوم ورزش و... 
همگی رفتارهایی هســتند که باید تداوم داشــته باشد. این رفتار می تواند به 
افزایــش تاب آوری و کاهش اســترس کمک کند. از طرف دیگر بســیار مهم 
است که شــهروندان از مواجهه با اطلاعات و پیش بینی هایی که حکایت از 
فاجعه دارنــد، دوری کنند. این اطلاعات معمولا در فضای مجازی منتشــر 
می شــود، بدون آنکه انطباقی با واقعیت داشــته باشــند. این اطلاعات فضا 
را فاجعه آفریــن توصیف می کند، این موضوع هم باعث می شــود که حس 
اســتیصال بر مردم غالب شود؛ حس اســتیصال هم احساس عاملیت را از 
افراد می گیرد. چنین شــرایطی باعث ایجاد احساس استرس و حملات ترس 
جمعی می شود. این روزها نباید فقط به شرایط خودمان فکر کنیم، بلکه باید 

به وضعیت سایرینی که در فضای پیرامون ما هستند هم رسیدگی کنیم».
به گفته او، بخشــی از افزایش تــاب آوری مردم و جامعــه برعهده مردم و 
بخشی دیگر برعهده ساختار مدیریت کشور است: «ساختار مدیریت باید این 
احســاس را در جامعه منعکس کند که مراقب شــهروندان بوده و از جان، 
مال و زندگی مردم به صورت عاقلانه ای مراقبت می کند. متأســفانه به دلیل 
رفتارهای ســاختار سیاسی کشور به ویژه در پنج سال اخیر، سرمایه اجتماعی 
آن به پایین ترین میزان رســیده و اعتماد مردم کم رنگ شــده است، در حالی 
که در شرایط فعلی وفاق میان مردم و ساختار مدیریت کشور ضروری است 
و کم رنگ بودن یا فقدان این اعتماد می تواند آسیب رســان باشــد. اگر مردم 
احساس کنند که ساختار مدیریت کشــور عقلانیت عمل گرایانه لازم را برای 
حفاظــت از آنها ندارد، هول و هراس جمعی را تشــدید می کند. بنابراین هر 
قدر مسئولان عالی کشــور به جای امنیتی کردن فضا به سمت تلطیف بیشتر 
آن حرکت کنند و فضای میان خودشــان و مردم را تلطیف کنند، زمینه ســاز 
افزایش احســاس امنیــت و تاب آوری روانــی مردم می شــود. اینکه مردم 
احســاس کنند تلفیق عاملیت خودشــان و ســاختار سیاســی باعث ایجاد 
هم افزایی شده، این موضوع می تواند باعث شود جای «فروپاشی اجتماعی» 
شــاهد تعالی جامعه ای باشیم که نه تنها در طول تاریخ قدرت خود را نشان 
داده، که می تواند برای گذر از این وضعیت، تجربه ترس همگانی را تبدیل به 

شور و شعور همگانی کند».
ایــن روان درمانگــر دربــاره گروه هایی که بیشــترین نیاز را بــه حمایت های 
روان شــناختی دارند هم می گوید: «کودکان، سالمندان و افرادی که در حوزه 
توانایی های فیزیکی دچار مشــکلاتی هســتند مانند افراد دارای معلولیت و 
بیماران، بیشــتر از ســایر افراد در معرض خطر هستند. کودکان دارای نیازها 
ویژه  ای هستند. آنها از آنچه در پیرامونشان می گذرد آگاهی ندارند. امروز اما 
کودکان دسترســی زیاد به فضای مجازی دارند و به همین دلیل در معرض 
انواع اطلاعات درست و اشتباه قرار می گیرند. این موضوع می تواند آنها را به 
لحاظ روانی دچار فروپاشی کند. سالمندان هم معمولا در سنینی قرار دارند 
که علاوه بر داشــتن ضعف های جسمی، احساس تنهایی و احساس نزدیکی 
به مرگ را دارند. بنابراین وضعیت فعلی  می تواند احساسات منفی را در آنها 
تشــدید کند. افراد دارای ضعف های جسمی هم ممکن است دچار ترس و 

اضطراب مضاعف شوند».
او به نیازهای ویژه کودکان در شرایط جنگ و بحران هم اشاره می کند: «بسیار 
مهم است که متناسب با سن کودکان به آنها پاسخ های شفاف و کوتاه داده 
شــود. در ارتباط با کودکان هم رفتار و گفتار ما باید بســیار محتاطانه باشد. 
به این معنی که از یک ســو کودک نباید احســاس کند که بزرگ ترها خود را 
باخته اند. چنانچه ترس ها و اســتیصال ما شــدید باشــد، حتی اگر در مقابل 
کودک درباره آن صحبت نکنیم، باز هم او احساس ما را درک کرده و ممکن 
است دچار فروپاشی روانی شــود. از طرف دیگر نباید به صورت نمایشی به 
کــودکان القا کنیم که هیچ اتفاقی رخ نداده و علتی برای ترس وجود ندارد. 
اتفاقا بهتر است که کودک متوجه شود ما هم دچار اضطراب منطقی هستیم 
امــا به صورت منطقی درباره آن صحبت می کنیم و به جای از دســت دادن 
روال معمول زندگی، تلاش می کنیم که بر زندگی مان مسلط باشیم. در چنین 
فضایی هر قدر کمتر کودکان دسترســی به فضای مجازی داشــته باشــند و 
کمتر تنها باشند بهتر است. همچنین کنار هم قرارگرفتن خانواده ها و حضور 
کودکان در جمع همسالان به حفظ آرامش روانی آنها کمک می کند. گاهی 
کودکان به نوع دیگری از حمایت نیاز دارند. مثلا اگر قرار اســت کودک را به 
پناهگاه ببریم، بهتر اســت وســیله مورد علاقه او کــه برایش آرامش ایجاد 

می کند، مانند عروسک خاصی که دارد و... در کنارش باشد».

 ســاعت ســه بامداد، تاریکی مثل پتویی سنگین بر شهر افتاده 
بود، خیابان ها خلوت، صداها خاموش و خواب، مثل سایه ای آرام 
بر پنجره های بســته می لغزید. ناگهان همه چیز شکست؛ سکوت، 
شیشــه ها، خوابِ مردم. انفجاری ســهمگین، پرده شب را درید و 
قلب تهران را لرزاند. در غرب تهران، در قلب خیابان های پاتریس 
و آبشوری، نور آتش در تاریکی دوید و صدای آژیر، چهره خیابان ها 
را در هم پیچید. خانه ها لرزیدند، دل ها فرو ریختند و همه چیز در 
هم پیچید؛ خاک، دود، گریه و شوک. دود، بوی سوختگی، و مردم، 
بی پناه و نگران به کوچه ها ریخته بودند؛ جمع شده دور خرابه ای 

که چند ساعت پیش، خانه بود، مغازه بود، زندگی بود.
ظهر جمعه ۲۳ خرداد، چند ساعتی از شکستن سکوت گذشته. 
صلات ظهر اســت و آفتاب تیز، تیغ می کشــد روی آبی غبارگرفته 
آسمان. نیروهای امدادی و آتش نشان ها، با لباس های خاک گرفته، 
ساکت و خســته، روی جدول  خیابان نشســته بودند؛ نفس شهر 
گرفته است و خورشید زوزه می کشد. یکی از زن ها، با صدایی از پس 
بغض می گوید: «فکر نمی کردیم جنگ این قدر نزدیک بشه، این قدر 
واقعی». در اطراف محل اصابت، مردم هنوز دور هم ایســتاده اند. 
چهره ها نگران، چشم ها خسته و صداها تکه تکه، گاه بلند و گاه در 
میان بغض فروخورده. یکی از ساکنان که پایین تر از محل اصابت، 
حوالی خیابان شادمهر زندگی می کند، با نگاهی پر از گیجی و ترس 
می گوید: «ما پایین تر می نشینیم. نصف شب یک صدای وحشتناکی 
آمد، بیدار شــدم، اولش فکر کردم جشنه، شاید ترقه، شاید رعد و 
برق. ولی نه، این فرق داشــت، خیلی فرق داشــت». او با دست، 
ساختمان نیمه ویرانی را نشان می دهد: «میگن هنوز تمام جنازه ها 
رو نبردن، از صبح خیابون رو بستن». نوار زردرنگِ منع عبور و مرور، 
راه خیابان اصلی را بسته است. پیرمردی دیگر جلو می آید، دستش 
را روی قلبش گذاشــته و زیر لب می گوید: «میگن یک شــخصیت 
مهم، یک دانشــمند اینجا بوده. ولی باورم نمی شه. جنازه آوردن، 
از این ور، اون ور، بیچاره این مردم». دختر جوانی که میان جمعیت 
ایستاده اســت می گوید: «همچین صدایی تو عمرم نشنیده بودم. 
هنوز باورم نمی شــه. چرا اینجا؟ چرا مــردم عادی؟ چرا این همه 
ترس؟» و بعد همه، بی پاسخ، به ساختمانی نگاه می کنند که دیگر 

بقایی از زندگی در آن نمانده است.

ما مردم عادی  هستیم
صدای مردم قطع نمی شــود، هرکس چیــزی می داند؛ چیزی 
دیده یا شنیده اســت. زن دیگری، شالش را روی صورتش کشیده، 
انــگار برای نفس کشــیدن دنبــال چیزی می گردد. روی پیشــانی 
و بینی اش پانســمان اســت. از بیمارستان برگشــته، لنگان لنگان 
ســمت خرابه می رود: «ما مردم عادی  هستیم، نه سلاح داریم نه 
پناهگاه. فقط انرژی درمانی داریم، قرآن می خونیم، امام حســین 
رو قســم می دیم. من هر شب که می خوام بخوابم، زیارت عاشورا 

می خونم، زیارت وارث. فقط خدا. فقط خدا». راه 
کج می کند و دســتش را مثل پرچمی در باد بالا 
گرفته است. خانه یکی دیگر از اهالی هم خراب 
شده. ســاختمان نیمه ویران است. یکی دیگر از 
همسایه ها می گوید: «دیروز رفته بودن مسافرت، 
شــانس آوردن، البته خونه ریخته اما همین  که 

خودشون نبودن شانس آوردن».
مرد جوانی هم هست. ماســک زده و هنوز 
چشــمانش پر از گرد و دود اســت: «پنج جنازه 
از این ســاختمون درآوردن. میگن یک نفر دیگر 
هم مونــده. صددرصد اونم مرده. زنشــو صبح 
درآوردن. اون دوتــای دیگــه نمی دونیــم کین. 
نمــی ذارن بریم جلو، ولــی معلومه هنوز تموم 

نشده ماجرا».

یک خداحافظی بی صدا
زمین پر است از خرده شیشه هایی که زیر نور 
تند آفتــاب برق می زنند، مثــل زخم هایی باز بر 
تن آسفالت داغ خیابان. شیشه های خردشده با 
گرد و غبــار، و تکه تکه زندگی درهم آمیخته اند. 
ماشــین هایی که تا دیشــب ســالم پارک بودند، 
حــالا مچاله شــده اند، مثل کاغذهایی له شــده 
زیر دســت خشــمی بی چهره. میان نخاله های 
ســیمانی و آجرهای فروریخته، تکه های اسباب 
زندگی به چشم می خورند: یک قاشق کج شده، 
حوله، پتوی نازکی که حــالا دیگر نه گرما دارد، 
نــه معنا. پــرده ای حریر، ســفید و قهــوه ای  از 
پنجره شکســته خانه ای که دیگر خانه نیســت  
در بــاد گرم تاب می خورد؛ انــگار دارد چیزی را 
زمزمه می کند، شــاید یک خداحافظی بی صدا. 
از دل ساختمان ویران، هنوز دود غلیظی بیرون 
می زند. بوی پلاستیک سوخته و چیزی تلخ تر از 
همه، بوی گوشت سوخته در هوا پیچیده است. 
دود همه جا را گرفتــه، در گلوی آدم می ماند و 

نمی گذارد حرف بزنی، حتی نفس بکشی.
مردم، خامــوش و بهت زده، ایســتاده اند؛ با 
چشــم هایی که هنوز نمی فهمند چــه اتفاقی 
افتاده است. کودک خردسالی در آغوش مادرش 
به آوار نگاه می کند و نمی داند چرا دیگر اتاقش 
نیســت. مردی، خاک گرفته و مبهــوت، انگار به 
دنبال چیزی میان آوار می گردد؛ شاید خاطره ای، 
شــاید پیکری، شاید فقط یک دلیل. چشم هایش 
را از آدم ها مــی دزد و روی ویرانه به جامانده دو 
دو می زند. خانه ای که چند ساعت پیش پر بود 
از صــدا، نور، بوی غذا و گفت وگو، حالا فقط یک 
قاب خاکستری  اســت در پس زمینه جنگی که 
هیچ کس آن را نخواســت، ولی به درِ خانه اش 

رسید.

 جای پای جنگ
در گوشه ای، زیر ســایه دیواری ترک خورده، 
آتش نشانی جوان کز کرده است. لباسش خاکی  
اســت، موهایش پر از گرد و غبار، و چشــم های 

خســته اش پر از خون. نگاهش به یک نقطــه در آوار خیره مانده، 
انگار هنوز دنبال کسی  یا چیزی است که حالا دیگر نیست.

یکی از همســایه ها که پســر جوانی اســت، نزدیک می شود. 
ســاندویچی ساده در دســت دارد. بی هیچ کلامی  آن را به سمت 
مرد جوان دراز می کند. آتش نشان  لحظه ای نگاه می کند، بعد سر 
تکان می دهد و آهسته تشکر می کند، صدایش گرفته و به  زحمت 
شــنیده می شــود. مرد، لقمه ای کوچک می گیرد امــا نمی خورد. 
دوباره نگاهش را برمی گرداند به جایی میان آوار؛ جایی که دیوارها 
دیگر نیســتند، اما درد، هنوز آنجاســت. غم، بی صدا در صورتش 
نشســته اســت. حتما پیش از این هم صحنه های ســختی دیده، 
آتش سوزی ها، تصادف ها، زلزله ها شــاید... اما اینجا، چیز دیگری  

است. اینجا جنگ آمده، بی آنکه کسی اعلامش کرده باشد.
صدایش گرفته است: «یک پسر ۲۲ ساله بود، زیر آوار جان داد. 
سرباز بود، رفیقش عکسشو نشونم داد، دیشب شیفتش را با کسی 
عوض کرده تا یکی دو شــب تعطیلات را پیش خانواده اش باشه. 
می گفتنــد تک بچه هم بوده. زیر آوار پیــداش کردیم، دیگه تموم 
شــده بود. جنازه شــو آوردیم پایین». مردم از کنارش رد می شوند، 
یکی می گوید: «خســته نباشی»، فقط ســر تکان می دهد و دوباره 
نگاهــش به خرابه ها برمی گردد: «از ســاعت پنج صبح اینجاییم. 
تیم قبلی ســاعت سه رســیده بودن. ســه جنازه درآورده بودند. 
آوار خیلی سخته، از آتش ســوزی هم سخت تره. عکس یک پسر 
۱۰ ســاله را نشــونم دادن که مادرش زنده بود، بیرون ایستاده بود 
و التمــاس می کرد پیداش کنیم». ســکوت می کنــد. انگار دوباره 
صحنه ها جلوی چشــمانش زنده می شــوند. بعد ادامه می دهد: 
«ســگ ها تونســتن دو نقطه را بزنن. تو یکیش، یه مادر و دختر رو 
پیدا کردیم. میگفتن دختره ۳۰ســاله بوده». دســتش را به اندازه 
یک کاسه کوچک جمع می کند: «جمجه دختره این قدر مونده بود 
فقط. مادر و دختر تو بغل هم بودن. پیکرهاشــونو گذاشتیم توی 
کاور، آوردیم پایین. یک قسمتی از بدنشون اصلا نبود. فقط نیم تنه 

بالاشون مونده بود».

فقط یک لحظه
از میان آوار، گوشــی یکی از ساکنان پیدا شده، همان کسی که 
محلی ها بهش می گفتن «حاجی». آتش نشان می گوید: «گوشیشو 
پیدا کردیم، احتمالا تو همون اتاق بغلیه. هنوز پیداش نکردیم. تا 

وقتی پیداش نکنیم، کار ما تموم نمی شه. بعضی وقتا موج انفجار 
بدن رو پرت می کنه یه جای دیگه. ممکنه حتی اونجا نباشه... فقط 
یه بوی گوشت سوخته میاد بالا». تمام جانش خسته است. اما با 
دقت حرف می زند. دوســت دارد کســی بداند درون این آوار چه 
می گذرد: «گفتم بهتون، آواربرداری خیلی سخت تر از حریقه. باید 
مصالح برداشته بشه، جای نفس کشیدن نیست، گرد و خاکه، پر از 
نخاله. ســگ یک نقطه را می زنه، میری پایین، اگر نبود، باید نقطه 
بعدی زده بشه. الان از دو متر پایین تر از اتاق، همه چیز نخاله ا ست. 
کار ســخته. ســخت و زمان بر». نگاهش را به کوچه می دوزد، به 
خانه هایی که حالا دیوار ندارند: «کســی چه میدونه. تو این کوچه 
پس کوچه ها، دانشــمند بوده، ســردار بوده، ما که نمی دونستیم. 
همســایه ها هم نمی دونســتن. حالا بعد این، کی می دونه دوباره 
کجا رو بزنن؟ نمیشه فهمید؛ فقط یه لحظه ا ست و بعد تموم...». 
گازی به ســاندویچ می زند و آرام می گیرد: «من ۳۹سالمه. نسل ما 
قرار نبود جنگ ببینه. بابام فقط از جنگ برامون می گفت. ولی حالا 

خودمون داریم می بینیم. از نزدیک، از خیلی نزدیک».

 خانه شهید ذوالفقاری
همه جــا در هم ریخته اســت، ولــی انگار لحظــه ای دوباره 
همه چیز به نفس افتاده باشد. صدای زوزه آرام سگ های زنده یاب 
از دل آوار شــنیده می شــود، نفس نفس زنان، خاکی و بی قرار، از 
پله های نیمه فروریخته ساختمان پایین می آیند. یکی از امدادگران 
چیــزی را در بی ســیم زمزمــه می کند و بعد نگاه هــا همه جمع 
می شود سمت یک نقطه؛ آمبولانسی که بی صدا وارد کوچه شده.

بدن بی جان تازه ای از دل خاک بیرون آمده. چیزی پیدا نیســت 
ولی همهمه ای میان مردم پیچیده اســت؛ شهید ذوالفقاری پیدا 
شــده، همان نامی که از صبح زمرمه می شود، دانشمند هسته ای 
که یکی از اهــداف بمباران بود. جنازه همســرش پیش از او پیدا 
شده بود. جمعیت، نگران و خاموش، نزدیک تر می شود. چند نفر 
تلفن هایشــان را بالا گرفته اند برای ثبــت تصاویر. صدای خش دار 
بلندگوی پلیس شــنیده می شــود: «لطفا فاصله تــون رو رعایت 
کنیــد. عقب برید». نیــروی انتظامی حالا حلقــه ای دور محوطه 
کشــیده . یکی از مأموران با صدای جدی و قاطع مردم را به عقب 
هدایت می کند و صدایش بالا می رود. کوچه حالا زیر پای مأموران 
نظامی سنگین تر شده است. حضورشان مثل سایه ای روی گرمای 
نیم روزی افتاده. همه را کنار می  زدنند. فضا امنیتی می شــود. باد، 
هنوز پرده پاره خانه ای را در ارتفاع تکان می دهد. دود تند و سیاهی 
از طبقه ســوم بلند است و صدای آمبولانس ها انگار نبض شهر را 

تندتر می کند.

یک شب مرخصی
یکی از مردم که حالا خودش داوطلب کمک شــده، با صدای 
خش دار و چشم هایی سرخ می گوید: «بابای اون 
پسری که ســرباز بودِ همین دور و برها می رفت 
و می اومد. زخمی شده بود و نمی دونست چی 
کار کنه. گفت پســرم مرخصی گرفته بود واسه 
یک شب. فقط یک شــب. هنوز نرسیده بود که 
موشــک خورد. همون اتاقــش، همون تختش. 
تازه شنبه باید برمی گشت پادگان. به یه شب هم 
نرســید. میگن اسمش پارسا بود». زن میانسالی 
هــم که با لباســی خاکی کنار خیابان ایســتاده، 
حرف آن مرد را می برد: «آدم باورش نمی شــه 
وسط تهران، وسط زندگی، بخوای از آوار، جنازه 
بچــه ابتدایی بیرون بکشــی. آخه گناهش چی 
بود؟». همان بچه ای را می گفت که کارنامه اش 
با نمرات «خیلی خوب» توی جیب آتش نشــان 
بود که گفته بــود: «ســخت ترین کار دنیا برایم 
بیرون کشیدن جنازه بچه اســت». یکی دیگر از 
آتش نشان  ها نفســش را بیرون می دهد: «ماها 
انگار توی یه کشــتی ایم. یکی موتورشــه، یکی 
ملوان، یکی مســافره. ولی وقتی موشک می زنه 
به این کشتی، دیگه فرقی نمی کنه کی کجاست، 

هممون غرق می شیم».
پســر جوانی ســر می رســد و با التماس به 
آتش نشــان می گوید: «ببخشید، اون اتاق خواب 
شرقی رو نگاه کردین؟ داداشم اونجا می خوابه. 
صبح پیدا نشــد. الان که یه جنازه آوردن، گفتن 
همونه، ولی نمی ذارن ببینم. فقط یک لحظه». 
اما اجازه ورود به او نمی دهند. پاسخ آتش نشان 
ساده اما ســنگین اســت: «دیگه نمی شه دید. 

جنازه توی کاوره».

  قصه ادامه دارد
هیچ چیــز هنوز معلوم نیســت. نــه تعداد 
دقیق قربانیان، نه اینکه زیــر این حجم از خاک 
و آهن، چنــد نفر دیگر زنده اند یا تن سردشــان 
منتظر پیداشــدن است. سگ های زنده یاب هنوز 
لابه لای آوار بو می کشــند، آتش نشان ها کارشان 
تمام نشــده هنوز. روایت ها متفاوت است. یکی 
می گوید هفت جنازه پیدا شده و دیگری می گوید 
پنــج جنازه. اما تــا پایان آواربرداری نمی شــود 
تعداد کشــته ها را دقیق دانســت. در کوچه ها 
هنوز تکه های آوار و شیشــه های شکسته زیر پا 
صدا می دهند. لباس ها، اسباب خانه، قاشق ها و 
قابلمه ها لابه لای نخاله ها پخش  شده اند؛ انگار 
خود زندگی منفجر شــده باشد. پرده های سفید 
و قهوه ای خانه های نیمه ویران، با باد گرم ظهر 
تکان می خورند؛ خانه هایی که تا چند ســاعت 
پیش، زندگی در آنها جریان داشــت، حالا فقط 
قابی تهــی از خاطره اند. مردم هنوز مبهوت اند. 
هنوز نمی دانند چه بر سرشان آمده و چه چیزی 
در راه اســت. میان این همه ترس و خاک و داغ، 
یک چیز اما روشــن اســت: این فقط یک حادثه 
نبود. این، صدای خود خود جنگ است، در قلب 

پایتخت.

گزارش میدانی «شرق» از حمله موشکی به غرب تهران؛ روایت هایی تلخ از شب شوک و سوگواری

سربازی که برای یک شب مرخصی آمده بود
گزارش يادداشت

شادی مکی

مریم لطفی

 بامــداد جمعه، ۲۳ خــرداد، تهران هدف یکی از گســترده ترین و هماهنگ ترین 
حمــلات رژیم صهیونیســتی قــرار گرفت؛ حمله ای که به شــهادت ده هــا نفر از 
شــهروندان و فرماندهان ارشــد نظامــی و مجروحیت صدها نفــر انجامید. طبق 
گزارش های رســمی و منابع میدانی، دست کم ۸۰ نفر شــهید و ۳۲۹ نفر مجروح 
شده اند؛ آماری که احتمال افزایش آن با ادامه عملیات آواربرداری همچنان وجود 
دارد. شــبکه خبر با انتشار فهرســتی از مناطق هدف قرارگرفته، از وسعت حملات 
پرده برداشت. این مناطق شامل شمال، غرب، شرق و مرکز تهران است: از قیطریه، 
نیاوران و چیتگر تا مهرآباد، اندرزگو، نارمک، ستارخان، شهرک شهید چمران، شهرک 
محلاتی، شهرآرا، سعادت آباد، میدان کتاب، گرمدره و حتی محل ستاد کل نیروهای 
مسلح. یکی از مرگ بارترین حملات به ساختمانی ۱۴ طبقه در شهرک شهید چمران 
شــد که طی آن ۶۰ نفر، از جمله ۲۰ کودک، به شــهادت رســیدند. در میان شهدا، 
نام فرماندهان بلندپایه ای چون سردار ســپهبد محمدحسین باقری، سردار حسین 
ســلامی، سردار غلامعلی رشید، سردار امیرعلی حاجی زاده، سردار داوود شیخیان، 
سردار مسعود شانه ئی، سردار محرابی و سردار مهدی ربانی به چشم می خورد. در 
پاسخ به این جنایت، جمهوری اســلامی ایران بامداد شنبه «عملیات وعده صادق 
۳» را اجرا کرد و ده ها فروند موشــک بالســتیک به سمت ســرزمین های اشغالی 
شــلیک کرد. سپاه پاســداران انقلاب اســلامی با صدور بیانیه ای اعلام کرد تصاویر 
ماهواره ای و اطلاعات شنودشده، از اصابت مؤثر این موشک ها به اهداف راهبردی 
حکایت دارد. این در حالی اســت که رســانه های اسرائیلی از کشته شدن دست کم 
ســه نفر و مجروحیت ۱۲۷ نفر خبر داده اند. هم زمان با تشــدید درگیری ها، آسمان 
عراق تا ساعت ۱۳ امروز بسته اعلام شده است. ناظران سیاسی این تحول را نقطه 

عطفی در تنش های منطقه ای دانسته اند.
 

بسیج تمام عیار هلال احمر برای امدادرسانی به آسیب دیدگان
در پــی این حملات، جمعیــت هلال احمر با حضــور ۱۴۱۴ امدادگــر در قالب 
۳۶۲ تیم عملیاتی در ۱۸ اســتان کشــور، عملیات گســترده ای بــرای نجات جان 
آســیب دیدگان آغاز کرده اســت. به گفته مجتبی خالدی، سخنگوی هلال احمر، از 
مجموع ۱۴۸ مصدوم انتقال یافته در شــبانه روز گذشــته، ۱۱۱ نفر به مراکز درمانی 
منتقــل، ۳۵ نفر در محل درمان و ۷۳۵ نفر نیز اســکان اضطراری یافته اند. در این 
عملیات، ۱۰ تیم جســت وجو و نجات تخصصی، ۱۵ تیم واکنش سریع، ۹۳ دستگاه 
آمبولانــس و ۳۶ خودروی نجات ویژه به  کار گرفته شــده اند. همچنین هزار و ۵۱۰ 
مرکــز عملیاتی هلال احمر در سراســر کشــور در وضعیت آماده بــاش کامل قرار 
دارند. بابک محمودی، رئیس ســازمان امداد و نجات، با حضور میدانی در مناطق 
آسیب دیده، ضمن ارزیابی شــرایط، بر تقویت هماهنگی میان واحدهای عملیاتی، 

تأمین فوری تجهیزات و استمرار آماده باش نیروهای امدادی تأکید کرد.

زخمی و  ۳۲۹  کشته  از ۸۰  بیش 

یک روان درمانگر در گفت وگو با «شرق» توصیه کرد:
حمایت ویژه از سالمندان و کودکان 


